
 

 فصل اول 
 جولیت   |     اِل 

 
 

 نوم.شی ا را مهه صدای پرند،  در دل شب
،  رزدلی پرهایشان در هوا م،  نمکی ندم و حسشان مبی ایم را مهمچش،  شان ینمبیم،  شان نومشیم

م کنار  را  گرفتن  ایشان هل با،  نندزی باد  اوج  آمدن ،  هنگام  فرود  لمس  هه شان،  هنگام  را  ایم 
 وند...  شی نداز و پژواک مان طنی، وندشی نداز و پژواک مان ای ناهنجار طنی هغ ند. جیکیم

   ؟چند تا
 صدها.  

ای  هل نند. با باکی مانند تاجی بر سرشان. پرواز م،  ای طلاییهه سفید با رگ،  ای سفیدهه پرند
اوج م استوار در آسمان  و  پی،  یرندگی قوی  باعث متش صاحب سرنوشت خودشان.  دند  شی ر 

 امیدوار شوم.  
 ولی دیگر نه.  

انگشتانم را در پنبه  ،  نمکیصورتم را در بالش فرو م ،  ورندآی وقتی خاطرات به سرم هجوم م
 رم. بیفرو م

   ؟«»دوستشون داری: ویدگیم
قدر بلند که  آن ،  ا درخت هستجه هد. همدی در اتاقی بزرگ و وسیع هستیم که بوی خاک م

لول به  مهه تقریباً  سقف  تیرهای  و  پرندری ا  آههد،  اهه سند.  از  عدد  کردن  ،  اهن ا  باز  هنگام 
 نند.  زی ایشان جیغ مهل با

ود شی ای سفید بزرگ از کنارم رد مهه صدایشان بلند است. کمی ترسناک. وقتی یکی از پرند
م بسته شده.  کیسعی  پرنده  پاهای  از  یکی  به  روشن  نئونی  سبز  دستبندی  نپرم.  جا  از  نم 

 ان آن را دارند.  شه هم
 این منطقی نیست. 
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و  ، دیوارهای سفید و کف بتنی زیر پاهایم است، نم که در خانه هستیمکی به خودم یادآوری م
 گیج. ، نمکی به مادرم نگاه م

یا وقتی با  ، ندد که پدر حضور داردخی قدر بخندد. بیشتر زمانی مندیده بودم مادرم آن  حالتابه 
و او  ،  نند. اما حالا فقط من و مادرم هستیم و تعداد زیادی پرندهکی چ مپچ ی پ ا ه پدر در گوش

یرم حس عجیبی که در شکمم پیچیده را نادیده بگیرم.  گیقدر خوشحال است که تصمیم مآن 
 ود. شی بهتر م چیزهمه ، وقتی حال مادرم خوب است

 خیلی دوسشون دارم.« ، »آره: ویمگی دروغ م
 نند. زی چشمانش برق م

تو همیشه به این چیزها علاقه  ،  ولی تو،  اصلاً خوشش نیومد  امالین ونستم خوشت میاد.  دی»م
 اصلاً مثل خواهرت نیستی.« ؟  مگه نه عزیزم، داشتی

اما لحنش زننده است.  ،  ند. قصد بدی نداردزی که انگار دارد کنایه م  ندکی طوری صحبت م
ن  سم»منم وقتی ه:  ویدگی نم. هنوز در حال تلاش برای درک موقعیت هستم که مکیاخم م

قدر زیاد بودن که چیز  ن وا ا هع عنوان حیوان خونگی داشتم. اون موقیکی از اینا رو به ،  تو بودم
 عجیبی نبود.« 

 ند.کی ا را در آسمان تماشا مهه نم که دارد یکی از پرندکی و من نگاهش م، نددخیم
دم  شی و هر وقت از اونجا رد م، ردکی مون زندگی مه »یکی از اونا توی یه درخت نزدیک خون

رسد.  پی ود وقتی این سؤال را مشی لبخندش محو م  ؟« ونی تصور کنیتی د. مزی اسمم رو صدا م
 ند.کیردد و به من نگاه م گی بالاخره برم

 ونستم بذارم این اتفاق بیفته.« تی همی که نمفی »الان دیگه تقریباً منقرض شدن. م
 ویم. من درک زیادی از رفتارهای مادرم ندارم. گی »البته.« اما دوباره دروغ م: ویمگیم

برقصن  ، ونن حرف بزننتیا یه جور موجود خاصن. باهوش. م هن هد. »اودی سرش را تکان م
 و هر کدومشون یه تاج دارن.« 

ند که به تمام چیزهایی  کیوری نگاه م ط ن ا دقیقا هماهه و به پرند،  رداندگیدوباره رویش را برم
 با لذت. : ندکی ازد نگاه مسی که برای کارش م

 دقیقاً مثل من و بابات.« ،  کنه برای تمام عمرهرد جفتی که انتخاب می زج »کاکادو تا:  ویدگیم
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 رد. زج کاکادو تا
شیند و انگشتانش آرام بر ستون فقراتم نی ناگهان از حس غیرمنتظره دست گرمی روی کمرم م

 فتد.ایی به جانم م اه لرز، نندکی حرکت م
 ؟« حالت خوبه، »عشق: ویدگیم

و مرا در آغوشش  ،  نندکیش مخشا خهه ملحف،  ودشیا مجهکمی جاب،  ویمگی وقتی چیزی نم
ند. گرم و قوی است و وقتی دستش روی بدنم پایین  زی . بدنش دور بدنم حلقه مهددی جا م

 نم.  کی آرامش پیدا م،  در امنیت آغوشش،  و در حضورش،  نمکی ش کج مسمتبه سرم را  ،  ودریم
لمس م را  پوستم  که جرق،  نندکی لبانش  گردنم  و سرد،  ندزیم  هنوازشی ظریف روی  ،  داغ 

 ود.ری حسش تا نوک انگشتان پایم م
 ؟« فتها»دوباره داره اتفاق می : ندکی زمزمه م

 مادرم در استرالیا به دنیا آمده.  
ه با تمام وجودم در برابر  ک نبا ای،  و چون حالا،  انم چون خودش به من گفته بوددی این را م

 وانم فراموشش کنم.تی نم، نمکی ردند مقاومت مگی خیلی از خاطراتی که دارند بازم
وگردی بومی استرالیاست. در قرن نوزدهم به نیوزیلند منتقل  گج ار گفت که کاکادو تاب  کی

وقتی که  ،  ا شدهه ا پیدا نکرد. در کودکی عاشق این پرندنجا را آهن آ،  مادرم،  اما ایوی،  شده
 جانش را نجات داد. ،  به ادعای خودش، اهن یکی از آ

پرندهن ای زمانی در خوا  اییهه ا همان  پرندشیایم ظاهر مهب بودند که  زنی  هه دند.  ایی که 
 رد. کی اشت و تکثیرشان مدیان مشه دیوانه تصورشان را نگ 

م مکی خجالت  وقتی  بودمفی شم  چسبیده  مزخرف  مشتی  به  از  ،  همم  و  محو  توهمات  به 
 فتاده خاطرات قدیمی که درست دور انداخته نشده بودند. الشک

آ از  بیشتری  ناامیدی در گلویم گیر کردههن انتظار  را داشتم.  بیشتری  ،  ا داشتم. رویای چیز 
 وانم آن را قورت بدهم. تی مانند سنگی سرد که نم

ی  ا ه ضرب، یدآی از به یادآوردن یک خاطره مخاطر تهوعی که پیش ه نم. بکی و دوباره حسش م
بدنم سفت  ،  همیشه بیشتر هست،  باز هم هست،  ناگهانی به شکمم که یعنی باز هم هست

 ود.شیم
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:  ندکی هد. زمزمه مدی ش فشارم ماه ر به سینتم محک،  ندکیر متک آرون مرا به خودش نزدی
 ونم.«میا مجن عشق. من همی ، جام»نفس بکش. من همین 

بود از    یاه ود. این خاطرات هدی ری ندم و سرم گیج مبیایم را محکم مهمچش،  سبمچی به او م
تازه به دستش آورده بودم. فقط  ،  امالین. خواهری که تازه پیدایش کرده بودم،  طرف خواهرم

 به این خاطر که او جنگید تا من را پیدا کند.  
تلا با بهش وجود  که    ۀقفوی ای  ما  ذهن  از  مدرکی  هرگونه  کردن  پاک  برای  مادرم  و  پدر 

ش استفاده کرد تا چیزی را  ای ای روانهت امالین برنده شد. از قدر ،  جنایاتشان بود  ۀهنددن نشا
،  به یاد آوردن را  ۀهدی ،  به من برگرداند. این هدیه را بهم داد،  که از خاطراتم دزدیده شده بود

 تا به خودم کمک کنم و خودم را نجات بدهم. 
 تا او را نجات بدهم.   

 تا پدر و مادرمان را متوقف کنیم. 
 تا دنیا را درست کنیم. 

 ش تبدیل به نفرین شده. اه هدی، سختی انجامش دادیمبعداز فراری که به ، اما حالا
یند. و مادر  آی ور دارند مط ن ند. خاطرات همی کی ود. تغییر مشی هر ساعت ذهنم دوباره متولد م 

 م حاضر نیست ساکت شود.اهمرد
ند. »وقتشه که  زی« و تار موی رهایی را پشت گوشم م.وکوچول  ۀ »پرند:  ندکی مادرم زمزمه م

 پرواز کنی و بری.« 
ا جن وام همی خی وام برم. مخی »ولی من نم:  ویمگی م،  با صدایی که از سر ترس لرزان شده

 همم چرا باید برم.« فیپیش تو و بابا و امالین. نم ، بمونم
 »لازم نیست بفهمی.« : ویدگیمهربان م

،  مای داد نزده. در کل زندگ  وقتهیچ ند.  زی وم. مادرم داد نمشی ناخوشایندی ساکت مطرز  به 
سرم داد نزده یا به من فحش نداده. مثل پدر    وقتهیچ ،  دست روی من بلند نکرده  وقت هیچ

چیزهایی  ،  ویدگیا فقط چیزهایی مهت آرون نیست. ولی مادرم لازم نیست داد بزند. بعضی وق
ایش هست که  هفقطعیتی در حر،  و هشداری در صدایش هست  "لازم نیست بفهمی"مثل  

 رساند.تی همیشه مرا م
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 و... ، وزانندسیایم را مهم سفیدی چش، وندشی ایم دارند جمع مهک نم اشکی حس م
 واسه این کارا دیگه بزرگ شدی.« ،  »گریه نکن: ویدگیم
ایم هت لرزش دس   وانم جلویتییرم. ولی نمگی ایم را مهکجلوی اش،  محکم،  نمکیق مهقه

 ند.  کی به کسی که پشت سرم دارد اشاره م، ندکی را بگیرم. مادرم به بالا نگاه م
ی در  ای ینم که با چمدانم منتظر است. هیچ مهربانبی آقای اندرسون را م، ردم و پاریسگیبرم

ند.  کی ند. سلام نمکینگاه م  م به مادر،  رداندگی چشمانش نیست. هیچ گرمایی. رویش را برم
 «؟»مکس هنوز جاگیر نشده: ویدگیم

حواس پرت. با لبخندی محو  ، ندکی نگاهی به ساعتش م  اون چند روزه حاضره.« مادرم،  »اوه
 راست.« گل تو همه چی کما، ناسیشی »مکس رو که م: ویدگیم

تا حالا هیچ مرد بالغی رو  ،  ای شما وسطههه »فقط وقتی پای خواست :  ویدگی آقای اندرسون م
 زنش باشه.«  ۀ قدر شیفتن یندیدم که ا 

انگار مشیر متگ پررن  ادرم لبخند م  نم.  کی ولی حرفش را قطع م،  واهد چیزی بگویدخی ود. 
 « ؟ند. »بابا اونجاستزی تند مقلبم تند  ؟«نیزی »داری راجع به بابا حرف م: رسمپیم

ند  کی ا هستم. دوباره رو مجن انگار یادش رفته بوده که من آ،  متعجب،  ردد سمتمگی مادرم برم
 به آقای اندرسون. 

 « ؟لیلا چطوره، »راستی
 »خوبه.« ولی صدایش ناراضی است. : ویدگیم

 وام پیش بابا بمونم.« خی یزند. »من مری ایم دارند مهک دوباره اش ؟«»مامان 
»مکس  :  ویدگی ند و مزینود. دارد با آقای اندرسون حرف م شی انگار صدایم را نم  مولی مادر 

ونه به بیشتر سوالات جواب بده. اگه چیزی  تیو م  هدی رو برات توضیح م  چیزهمه وقتی برسی  
 احتمالاً فراتر از سطح دسترسی توئه.« ،  باشه که نتونه جواب بده

وید.  گی چیزی نم  موید. مادر گی ولی چیزی نم،  سد کلافه شدهری هو به نظر مکآقای اندرسون ی
 وانم تحمل کنم. تی دیگر نم

 ند.کی س مخس رزد که نفسم خلی قدر مبدنم آن ، وندشی ایم دارند از صورتم سرازیر مهک اش
 نم ج...جواب بده...« کی خواهش م، مامان ؟ »مامان : نمکی زمزمه م
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وم. ساکت.  شی رکت محیند و من یکهو ب کی م حلقه ماه دست سردش را سفت دور شان  مادرم 
 واهد به من نگاه کند. خی ند. نمکی به من نگاه نم

 « ؟پاریس، مگه نه،  »تو از پس این برمیای: ویدگیم
 ند. با چشمانی خیلی آبی. خیلی سرد.کیآقای اندرسون در چشمانم نگاه م 

 »البته.« 
رد. از او  بی . خشمی ناگهانی که ترسم را از بین میچدپییک لحظه حس گرما در وجودم م

 هد...  دی حسی قوی به من دست م، نمکی قدر ازش متنفرم که وقتی به او نگاه ممتنفرم. آن 
 ود احساس شجاعت کنم.شی و این موج ناگهانی احساسات باعث م

مادرمگیبرم سمت  مردم  تلاش  دوباره  مکی .  بمونه:  رسمپینم.  باید  امالین  با    ؟« »چرا  و 
 ونیم با هم بریم...« تی حداقل م، نم. »اگه من باید برمک ی ایم را پاک مهک عصبانیت اش

از یواشکی مرا  به دارد از پشت در نیم،  امالین،  نم. خواهرمکیینمش حرفم را قطع م بی وقتی م
 ند.  کی نگاه م
آب از  ،  استجنباید سر کلاس شنا باشد. ولی او ای  ا باشد. مادرم گفته بود. امالینجن نباید ای

م زمین  روی  دارد  زدهچیموهای خیسش  زل  من  به  و  اندازهمچش ،  کد  باز    ۀایش  نعلبکی 
 ند. اهشد

وانم  تی نند و من نمکی ایش خیلی سریع حرکت مهب ولی ل،  ند چیزی بگویدکی دارد سعی م
بلند و  ،  نومشی ود و صدایش را مری یک برقی از ستون فقراتم بالا م،  ناگهان ،  بفهمم. و بعد

 ب... عجی
 ون رو بکش. شه دروغگوها. دروغگوها. هم  

 
 

 ند.  زی قلبم تند م، ودری م بالا و پایین ماه وانم نفس بکشم. سینتی وند و نمشی ایم باز مهمچش
بغلم کرده از خودش درماه صداهای دلداری دهند،  وارنر  بازویم    وردآی ی  را روی  و دستش 

ای لرزان  هت وند و با دسشی ایم از صورتم سرازیر مهکند. اشکی شد و بالا و پایین مکیم
 نم.کیان مشک پا
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م. »خیلی از این متنفرم. از اینکه  اهدزت « از لرزش صدایم وحش .م »از این متنفر:  نمکی زمزمه م
 نه متنفرم. ازش متنفرم.« کی . از کاری که باهام مفته متنفرمای هی داره اتفاق م

 هد.دی سباند. نفسش دارد پوستم را قلقلک مچی م ماه ش را به شاناه وارنر آرون با آهی گون 
 «  .م»منم ازش متنفر: ویدگی رامی مآه ب
سبانم. کمتر از دو روز از  چی لختش م  ۀم را به سین ای ردم و پیشانگی با احتیاط تو بغلش برم 

فرارمان از اقیانوسیه گذشته. دو روز از وقتی که مادرم را کشتم. دو روز از وقتی که با چیزی  
م دوباره  ای ملاقات کردم. فقط دو روز از وقتی که کل زندگ،  با امالین ،  جا ماندهه که از خواهرم ب 

یز دور و برمان دارد  چه سد. دو روز است که همری و این باورنکردنی به نظر م،  زیر و رو شد
 یرد.گی آتش م

و    دختر کسل،  مرکز گروه شورشی که نوریا،  در پناهگاه،  اییمنجاین دومین شبی است که ای
 نند.کی ش ماه ادار، سم، زنش

ن چند هفته از جهنم از اینکه ای رار بود بتوانیم نفس بکشیم و بعد ا امن باشیم. قنجقرار بود ای 
تحت  ، یرد. ذهنم تسخیر شدهگی ولی بدنم آرام نم، جور کنیموگذشتیم دوباره خودمان را جمع 

 حمله است. 
تمام مکیفکر م بالاخره  بیس،  ودشی ردم هجوم خاطرات جدید  چهار ساعت گذشته  وت ولی 

 نم.کی حمانه بوده و انگار فقط منم که دارم تقلا مری ی با هحمل
خاطراتی را هدیه داد که پدر و مادرمان  ،  ای فرماندهان عالیهه بچ  ۀهم ،  ما  ۀامالین به هم 

با حقیقیی دزدیده بودند. یک پنهان کرده بودند بیدار شدیمهت کی  و    ایی که پدر و مادرمان 
 ان برگشتیم.می ای عادهی کی به زندگیییک

 ز من.  جه ب
خیانت را فهمیدند. ولی ذهن  ،  ان را باهم آشتی دادندشی خط زمان،  بقیه از آن موقع جلو رفتند

از کار م،  برعکس،  من از آکچهی،  رخد. ولی خبچی فتد. مای همچنان دارد  ای دیگر  هن دام 
،  آرون ،  این همه خاطره ندارند که یادشان بیاید. حتی وارنر؛  نداه من چیزی از دست نداد  ۀ اندازبه 

 دوباره از اول ساخته نشده.  ش ای قدر زندگن هم آ
 رساند.  تی و این دارد مرا م
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وند و با  شی ماری خط زده مشی ای بهف پاراگرا،  ودشینم تاریخم دارد بازنویسی مکیحس م
ه  کن وند تا ایشی یه ملاه روی هم لای،  خاطرات،  وند. تصاویر قدیمی و جدیدشی عجله بازبینی م
 ند.کی چیزی نامفهوم تبدیل م،  ند و به چیزی جدیدکی ا را پاره مهه صحن،  ودشی جوهر پخش م

وق   مهت بعضی  نظر  به  آزاردهنده  توهماتی  مثل  افکارم  آن ،  سندری ا  هجوم  این  قدر  و 
 اپذیری بزند. نن رسم آسیب جبراتی تجاوزکارانه است که م

ود شی جدیدی با خشونتی احساسی تحویل داده م  ۀند. هر خاطرکی چون چیزی دارد تغییر م
 ند.  کی و ذهنم را دوباره مرتب م که به روحم نفوذ

واستم خیلی  خی ولی نم،  سرگیجه،  تهوع،  بیماری،  ردمکی صورت سوسویی حس مدردش را به  
نم  کنم.  موردش سؤال  در  که  خیجدی  است  این  کنم. حقیقت  دنبالش  دقیق  واستم خیلی 

 ای خودم را باور کنم. هس واستم ترخینم
ند و هم  کی م. تزریق هوا هم مرا پرتر ماه من یک لاستیک پنچر شد:  ولی واقعیت این است 

 ر.تت تخ
 نم. کی دارم فراموش م

   ؟«»الا
بازم بیرون م،  ندکیل مقل وحشت درونم ق شد تا به یاد  کی یزد. کمی طول مری از چشمان 

ت حمله عصبی بهم  شد. نزدیک اسکی ر بار کمی بیشتر طول مالا هستم. ه  جولیت بیاورم که  
 نم.کیزور سرکوبش م دست بدهد اما به 

 نم. »بله.« کیایم مهه »بله.« به زور هوا را وارد ری : ویمگیم
 « ؟چی شده، ود. »عشقشی آرون سفت م وارنر بدنِ 

ویم. تلاشی گی انم چرا دروغ مدی خیلی تند. نم،  ندزی»هیچی.« قلبم تند م:  ویمگی دروغ م
انم چرا  دی احساساتم را حس کند. باید فقط راستش را بگویم. نم  ۀواند هم تیچون م،  بیهوده

 ویم.  گینم
ای حافظه  هش که این لغز ،  ذرد یا نهگی انم چرا منتظرم. منتظرم ببینم مدی چون منتظرم. م 

و هنوز  ، ندکی ش مای که منتظر تعمیر شدن هستند. بلند گفتنش خیلی واقع  ندایفقط اشکالات
 که تسلیم ترس شوم. ، خیلی زود است که افکارم را بلند بگویم
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واقعاً مشکلی  ،  حالهربه  به ذهنم رسید که  فقط یک روز از شروعش گذشته. همین دیروز 
 وجود دارد. به ذهنم رسید چون اشتباه کردم. چند اشتباه. 

بودیم نشسته  ستار،  بیرون  نمهه به  یادم  بودیم.  شده  خیره  تابه آی ا  که  ستارمد  را  هه حال  ا 
دم صبح  ،  در دیر که شب نبودقن آ،  واضح. خیلی دیر وقت بود،  وری دیده باشم. پررنگ ط ن ای

 ننده بود.  کج و منظره گی، بود
رد.  کی وقفه هوا را پر از صدا مزید و بی وی ی در همان نزدیکی ماه ده بودم. باد از میان بیش زخ ی

 بوی جشن. ، اددیم پر از کیک بود. وارنر بوی شکر ماه معد
بودم. گفت بمونم.«نمی»:  از شادی مست  را فشرد.    خوام منتظر  را گرفت و آن  »بیا  دستم 

 منتظر نمونیم.«  
 « ؟به او خیره شدم. »برای چی

  ؟برای چی
  ؟برای چی 

ی که از من خواست با او  اه چطور لحظ؟  چطور یادم رفت چند ساعت پیش چه اتفاقی افتاد
  ؟ازدواج کنم را فراموش کردم

ی وجود  اه ردم اختلالی در کار است. جایی که زمانی خاطرکیجور اختلال بود. حس م این یک  
ی که خالی مانده بود تا اینکه تلنگری باعث شد دوباره  اهحفر؛  ناگهان خالی شده بود،  داشت

 سر جایش قرار بگیرد.  
 دوباره به یاد آوردم. وارنر خندید. من نه. 

اسم دختر کسل را فراموش کردم. یادم رفت چطور در پناهگاه فرود آمدیم. برای دو دقیقه  
انگار تأخیری طبیعی  ؛  یادم رفت چطور از اقیانوسیه فرار کردم. اما اشتباهاتم موقتی بودند،  کامل

دند  شی وقتی خاطرات دوباره ظاهر م،  دمشی در کار بود. وقتی ذهنم در حال پردازش بود گیج م
دام را جدی  کچ م. هیاهدستپاچ،  ماه خاطراتی عمیق و مبهم. فکر کردم شاید خست،  دمشیمردد م
مد قول داده باشم باقی عمرم را با  آی ا نشسته بودم و یادم نمهه تا زمانی که زیر ستار، نگرفتم

 یک نفر بگذرانم. 
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یرم. هنوز هم صورتم  می که فکر کردم از شدت خجالت م، قدر شدیدشرمندگی. شرمندگی آن 
 واند مرا ببیند. آرون. نه وارنر. آرون.تی ود و خوشحالم که وارنر در تاریکی نمشی داغ م

.  شدکی شی.« و آه آرامی مکی ونم تشخیص بدم ترسیدی یا خجالت متی »الان نم:  ویدگیم
 « ؟نگران بقیه ؟ تقریباً شبیه خنده است. »نگران کنجی هستی

 کنجی. جیمز. آدام.« ، »آره: ویمگی نم. مزی با تمام وجودم به این حقیقتِ نصفه نیمه چنگ م
نم  کی ابد نگاه متی کنجی از صبح زود مریض شده و در تخت افتاده. به نور ماه که از پنجره م

کنجی دیروز صبح مریض  ،  یعنی از نظر فنی،  ب گذشتهشهید که مدت زیادی از نیمآی و یادم م
 شده.

به اقیانوسیه    ۴۵پرواز از بخش  ما ترسناک بود. داروهایی که نازیرا در    برای همۀ ،  حالهربه  
ی داشتند و از آن موقع حالش خوب نبود. در نهایت از  ای دوز بسیار قو ،  زور به کنجی دادبه 

 حال رفت.  
 ویند حالش خوب خواهد شد. گی حالش را چک کردند و م، سونیا و سارا، دوقلوها

تبه است. آدام  ریکردن فرزندان فرماندهان عال  ع اما قبلش فهمیدیم که اندرسون در حال جم
 و جیمز و لنا و والنتینا و نیکولاس همه در بازداشت اندرسون هستند. جیمز در بازداشت اوست. 

بود،  چند هفته،  این چند روز ا. بعضی  هلسا،  اهه ما،  ند. در واقعاه واقعاً وحشتناک و ویرانگر 
وانم لحظات خوب را پیدا کنم. بعضی  تی انگار نم،  ردمگیمهم نیست چقدر به عقب برم،  روزها
سند.  ری غریب به نظر معجیب مثل رؤیایی  ،  ماه اهی که تجربه کردگبه ه ای گاهی آن شاد،  روزها

رن تار.  حال  عین  در  و  واقعی  خیلی  اشتباه.  بلند.  هگ مثل  خیلی  صداها  و  روشن  خیلی  ا 
 ای ذهنم. ههساخت

آمدم بهوش  که  بود  پیش  روز  نظر  ،  همین چند  به  بود  پیش  روز  فقط چند  کلی خاطره.  با 
ر تی که بدنم قو؛  که دنیا پر از پتانسیل است؛  ماه سید بدترین اتفاقات را پشت سر گذاشتریم

 ردم.  کی تواناتر از آنچه فکرش را م، تیزتر، ذهنم پرتر؛ از همیشه است
 اما حالا... اما حالا... اما حالا... 

زاج و گریزانی  می به دوست دمدم،  نمزی ای تار و محو عقلم چنگ مهه نم دارم به لبکی حس م
 کند.  شی که همیشه قلبم را م
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از وجود  ،  ممنونموم. از گرمایش شی ند و در آغوشش ذوب مکی آرون مرا به خودش نزدیک م
 م در آغوشش نفس،  نمکیرا رها م   چیزهمه شم و  کی بازوهایش دورم. نفس عمیق و لرزانی م

ای  هل عطر ضعیف گ، نمکی ننده پوستش را استشمام مکت هم. عطر غنی و مس دی ا بیرون مر
 یاسی که انگار همیشه با خود دارد.

، مکم هیم. کدی ای یکدیگر گوش مهس ذرند و ما به صدای نفگی ا در سکوت کامل مهه ثانی
ی  اه وند. پروان شی ا کمی دور مهسوند. ترشی ایم خشک مه کود. اششی ضربان قلبم آرام م

 ود.ری ند و غم اندکی به خواب مکی حواس وحشت را پرت م، ودشی که رد م
 و عاری از تاریکی است.  خوردهنتدس چیزهمه فقط من و او و ما هستیم و ، مدت کوتاهی 

شم. در تاریکی مطلق درست  کی ود. نگران عقب مشی نم بدنش منقبض مکی ناگهان حس م
نم موهای  کی حس م  ؟«نیکی »داری به چی فکر م:  ویدگی اما وقتی م،  وانم ببینمشتینم

 تنش سیخ شده.  
 ردم.«کی هد. »داشتم به تو فکر مدی نگرانی جایش را به درک م،  وندشیایم گرد مهمچش

،  ویدگی هم. چیزی نمدیش تکیه ماه وم. سرم را به سین شیدوباره به او نزدیک م   ؟«»به من
نوم شی و در نهایت صدایش را م  ندزی نوم که تند مشیاما صدای ضربان قلبش را در سکوت م

نفسش را حبس کرده    اهتانگار مد ،  هد. صدایی سنگین و نامنظمدی که نفس عمیقی بیرون م
باز هم  ،  ذرانیمگی وانستم صورتش را ببینم. مهم نیست چقدر با هم وقت متی کاش می ا  بوده.

ایمان هن مخصوصا در این لحظاتی که بد،  ندکی نم تا چه حد احساساتم را حس مکی فراموش م
 ند. اه هم چسبید به 

ردم که چقدر دوستت  کی»داشتم به این فکر م: ویمگیشم. مکی آرام دستم را روی کمرش م
 دارم.« 

ماه لحظ سکوت  غیرعادی  م،  ندکی ی  دست  بعد  لحظه.  یک  فقط  موهایمکی اما  به  ،  شد 
 « ؟»حسش کردی: رسمپی نند. مکی ایش آرام لای موهایم را شانه مهت انگش 

،  تا بتوانم برق چشمانش  نمزی شم. در تاریکی پلک مکی دوباره عقب م،  هددی وقتی جواب نم
 « ؟ایش را تشخیص دهم. »آرون هب ل  ۀسای

 ت. سهریدبه »آره.« اما نفسش کمی برید: ویدگیم


